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احکام نماز مسافر چیست؟ چرا باید نماز را در مسافرت به صورت شکسته خواند؟ درست است 
که در صورت مسافرت به مکه نماز شکسته نخواهد بود؟

لطفاً به نکات زیر توجّه فرمایید:

حِیمِ است و پیامبری که فرستاده رَحْمَةً لِلْعَالَمِینَ است و دینی  حْمَنِ الرَّ ۱ . خداوند الرَّ
مْحَةُ« است و از این رو، تکلیف عبادی بندگانش در سفر -هنگامی  ةُ السَّ که نازل کرده »الْحَنِیفِیَّ
که از خانه و شهر خود دور هستند و دغدغه ها و نگرانی های خاصّی دارند- را سبک کرده است 
وَإِذَا ضَرَبْتُمْ  تا برای آن ها عسر و حرجی پیش نیاید؛ چنانکه درباره ی نمازشان فرموده است: 
۱؛ »و  ۚ کَفَرُوا  ذِینَ  الَّ یَفْتِنَکُمُ  نْ 

َ
أ خِفْتُمْ  إِنْ  لََاةِ  الصَّ مِنَ  تَقْصُرُوا  نْ 

َ
أ جُنَاحٌ  عَلَیْکُمْ  فَلَیْسَ  رْضِ 

َ
الْْأ فِي 

هرگاه در زمین رهسپار شدید پس بر شما گناهی نیست که از نمازتان بکاهید اگر ترسیدید که 
سَیَکُونُ  نْ 

َ
أ عَلِمَ   ۚ الْقُرْآنِ  مِنَ  رَ  تَیَسَّ مَا  فَاقْرَءُوا  فرموده است:  و  بیندازند«  فتنه  به  را  کافران شما 

 ۖ هِ  اللَّ یُقَاتِلُونَ فِي سَبِیلِ  وَآخَرُونَ   ۙ هِ  اللَّ فَضْلِ  مِنْ  یَبْتَغُونَ  رْضِ 
َ
الْْأ یَضْرِبُونَ فِي  وَآخَرُونَ   ۙ مَرْضَی  مِنْکُمْ 

2؛ »پس هر چه از قرآن که میسّر شد را بخوانید، دانست که از میان شما  ۚ مِنْهُ  رَ  تَیَسَّ مَا  فَاقْرَءُوا 
بجویند  پروردگارشان  از فضل  تا  و دیگرانی که در زمین رهسپار می شوند  بود  بیمارانی خواهند 
و دیگرانی که در راه خداوند می جنگند، پس هر چه از آن که میسّر شد را بخوانید« و درباره ی 
الْغَائِطِ  مِنَ  مِنْکُمْ  حَدٌ 

َ
أ جَاءَ  وْ 

َ
أ سَفَرٍ  عَلَی  وْ 

َ
أ مَرْضَی  کُنْتُمْ  وَإِنْ  فرموده است:  و وضوءشان  غسل 

۱ . النّساء/ ۱۰۱
2 . المزّمّل/ 2۰
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بًا۱؛ »و اگر بیمار یا در سفری بودید یا یکی از  مُوا صَعِیدًا طَیِّ سَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَیَمَّ وْ لََامَسْتُمُ النِّ
َ
أ

شما از قضاء حاجت آمد یا با زنان نزدیکی کردید پس آب نیافتید، پس با خاکی پاکیزه تیمّم کنید« 
خَرَ 2ۚ؛ 

ُ
امٍ أ یَّ

َ
ةٌ مِنْ أ وْ عَلَی سَفَرٍ فَعِدَّ

َ
و درباره ی روزه ی شان فرموده است: فَمَنْ کَانَ مِنْکُمْ مَرِیضًا أ

بگیرد(«.  )روزه  دیگر  روزهایی  از  شماره  به  پس  بود،  سفری  در  یا  بیمار  شما  از  کس  هر  »پس 
یُطِعِ  وَمَنْ  آن ها جاری شده  بر  پیامبرش  از جانب خداوند است که سنّت  تخفیف هایی  این ها 
هَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِیمًا3؛ »و هر کس از خداوند و پیامبرش اطاعت کند، به رستگاری  اللَّ
نْهَارُ خَالِدِینَ 

َ
اتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْْأ هَ وَرَسُولَهُ یُدْخِلْهُ جَنَّ بزرگی دست یافته است«، وَمَنْ یُطِعِ اللَّ

فِیهَا ۚ وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِیم4ُ؛ »و هر کس از خداوند و پیامبرش اطاعت کند، او را به بهشت هایی 
در می آورد که از زیرشان نهرها جاری است، در آن جاویدان هستند و آن همانا رستگاری بزرگی 

است«.

2 . از کتاب خداوند دانسته می شود که ملَاک برخورداری از این تخفیف ها »ضرب فی الْأرض« 
به معنای »سفر« است و آن مفهومی عرفی به معنای خروجی غیر معمول از شهر خود برای مدّت 
یا مسافتی قابل توجّه است. در اینکه تنها به چنین خروجی »سفر« گفته می شود میان عالمان 
یا  مدّت  برای  خود  شهر  از  معمول  خروجی  مسلّماً  اینکه  به  توجّه  با  نیست؛  اختلَافی  مسلمان 
مسافتی ناچیز، »سفر« محسوب نمی شود و عسر و حرج خاصّی ندارد تا اقتضایی برای تخفیف 
داشته باشد، ولی در اینکه »مدّت یا مسافت قابل توجّه« چیست، میان عالمان مسلمان اختلَاف 
نظر است. نظر علَامه منصور هاشمی خراسانی حفظه الله تعالی این است که خروج غیر معمول 
از شهر خود به مدّت یک روز )بیاض یوم( »سفر« محسوب می شود و این نظر اهل بیت پیامبر صلّی 
الله علیه و آله و سلّم5 و نظر برخی از صحابه مانند عبد الله بن عبّاس و عبد الله بن عمر است6، 
بلکه اوزاعی آن را نظر »عامّة العلماء« دانسته است7. با این وصف، کسی که دست کم به مدّت یک 
روز )طلوع تا غروب آفتاب( از شهر خود بیرون می رود، مسافر محسوب می شود و مکلّف است که 
نماز خود را قصر و روزه ی خود را افطار کند، بل کسی که به قصد یک روز سفر از شهر خود بیرون 
می رود، مسافر است و می تواند به محض بیرون رفتن، نماز خود را قصر و روزه ی خود را افطار کند، 
ولی کسی که چنین قصدی ندارد، بل می خواهد یا احتمال می دهد که پیش از غروب آفتاب به 
 شهر خود بازگردد یا به مقصد خود برسد، مسافر محسوب نمی شود و نمی تواند نماز خود را قصر 

۱ . النّساء/ 43
2 . البقرة/ ۱۸4

3 . الْأحزاب/ 7۱
4 . النّساء/ ۱3

5 . الکافي للکلیني، ج4، ص۱2۹؛ من لَا یحضره الفقیه لَابن بابویه، ج۱، ص455؛ الإستبصار للطوسي، ج۱، ص222
6 . مصنف عبد الرزاق، ج2، ص524؛ مصنف ابن أبي شیبة، ج2، ص333؛ السنن الکبری للبیهقي، ج3، ص۱37

7 . الإستذکار لَابن عبد البر، ج2، ص242
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و روزه ی خود را افطار کند؛ مگر اینکه به اندازه ی یک روز راه )مسیرة یوم( طیّ طریق کند و آن 
پیش از رواج وسائل نقلیّه ی جدید، ۸ فرسنگ معادل 43 کیلومتر بود که کاروان ها به طور معمول 
در روشنایی روز )بیاض یوم( طی می کردند تا با رسیدن شب در جایی منزل کنند، ولی هم اکنون 
که وسائل نقلیّه ی جدید رواج یافته، بسیار بیشتر است و شاید از ۱۱۰ فرسنگ معادل 6۰۰ کیلومتر 
با احتساب سرعت متوسّط در اتوبوس های بین شهری تجاوز کند. با این وصف، کسی که دست 
کم به مدّت یک روز )بیاض یوم( یا مسافتی که معمولًَا در یک روز پیموده می شود )مسیرة یوم( طیّ 
طریق می کند، مکلّف است که نماز خود را قصر و روزه ی خود را افطار کند، اگرچه به سبب سرعت 
سیر، پیش از غروب آفتاب به شهر خود بازگردد یا به مقصد خود برسد؛ زیرا چنین کسی هر چند با 
لحاظ مدّت خروجش مسافر محسوب نمی شود، با لحاظ مسافتی که پیموده است مسافر محسوب 

می شود؛ چنانکه یکی از یارانمان ما را خبر داد، گفت:

یْتَ 
َ
رَأ

َ
أ قُلْتُ:  مُسَافِرٌ،  فَهُوَ  یَوْمٍ  بَیَاضَ  مِصْرِهِ  مِنْ  خَرَجَ  مَنْ  یَقُولُ:  الْمَنْصُورَ  »سَمِعْتُ 

بِقَصْدِ  خَرَجَ  فَإِنْ  یَوْمٍ  بَیَاضِ  مِنْ  قَلُّ 
َ
أ سَفَرَ  لََا  قَالَ:  الْغُرُوبِ؟  قَبْلَ  مِصْرِهِ  إِلَی  رَجَعَ  إِنْ 

ارَةِ مِنَ الْمَشْرِقِ إِلَی الْمَغْرِبِ ثُمَّ یَرْجِعُ قَبْلَ  یَّ جُلُ یَذْهَبُ بِالطَّ ذَلِكَ فَهُوَ مُسَافِرٌ، قُلْتُ: الرَّ
قُلْتُ:  مُسَافِرٌ،  فَهُوَ  یَوْمٍ  مَسِیرَةَ  مِصْرِهِ  مِنْ  خَرَجَ  مَنْ  قَالَ:  مُسَافِرًا؟  هُوَ  لَیْسَ 

َ
أ الْغُرُوبِ، 

یَسِیرُ  مَا  قَالَ:  فَرَاسِخَ؟  ثَمَانِیَةُ  قُلْتُ:  مِصْرِهِ،  هْلُ 
َ
أ فِیهِ  یَسِیرُ  مَا  قَالَ:  یَوْمٍ؟  مَسِیرَةُ  وَمَا 

هْلُ مِصْرِهِ«۱؛ »شنیدم منصور می فرماید: هر کس از شهر خود یک روشنایی روز 
َ
فِیهِ أ

بیرون رود مسافر است، گفتم: اگر پیش از غروب به شهرش بازگردد چطور؟ فرمود: 
سفری کمتر از یک روشنایی روز نیست، پس اگر به قصد آن بیرون رود مسافر است، 
گفتم: )امروزه( یک کس با هواپیما از مشرق به مغرب می رود، سپس پیش از غروب 
به مقدار یک روز راه  از شهر خود  او مسافر نیست؟ فرمود: هر کس  آیا  باز می گردد، 
بیرون رود مسافر است، گفتم: یک روز راه چه مقدار است؟ فرمود: مقداری که اهل 
شهر او در آن سیر می کنند، گفتم: هشت فرسخ؟ فرمود: مقداری که اهل شهر او در 

آن سیر می کنند«.

از اینجا دانسته می شود که ملَاک تحقّق »سفر«، مدّت خروج از شهر است، نه مسافت آن، ولی 
مسافت پیموده شده در خارج شهر هرگاه به اندازه ای زیاد باشد که معمولًَا در سفر پیموده می شود، 
»سفر« صدق می کند و مسافتی که معمولًَا در سفر پیموده می شود، در زمان ها و مکان های مختلف 
متفاوت است و با مراجعه به عرف دانسته می شود. بنابراین، در زمان و مکانی که بیشتر سفرهای 
مردم با اسب و شتر انجام می شود، مسافتی که معمولًَا در یک روز با اسب و شتر پیموده می شود 
می شود،  انجام  قطار  و  اتوبوس  با  مردم  سفرهای  بیشتر  که  مکانی  و  زمان  در  و  است  ملَاک 

۱ . گفتار ۱22، فقره ی ۱
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مسافتی که معمولًَا در یک روز با اتوبوس و قطار پیموده می شود ملَاک است؛ هر چند تعیین دقیق 
این مسافت خالی از عسر و حرج نیست و از این رو، ضرورتی ندارد و تعیین تقریبی آن کافی است؛ 

چنانکه یکی از یارانمان ما را خبر داد، گفت:

يِّ 
َ
رْ، قُلْتُ: عَلَی أ لََاةِ، فَقَالَ: إِذَا کُنْتَ عَلَی سَفَرٍ فَقَصِّ لْتُ الْمَنْصُورَ عَنْ قَصْرِ الصَّ

َ
»سَأ

يِّ مَسَافَةٍ؟ قَالَ: إِذَا سَافَرْتَ مَسِیرَةَ 
َ
رْ، قُلْتُ: فِي أ سَفَرٍ؟ قَالَ: إِذَا سَافَرْتَ بَیَاضَ یَوْمٍ فَقَصِّ

بَنُو  خَاضَ  کَمَا  إِلَاَّ  خُضْتُمْ  مَا  هِ  وَاللَّ وَقَالَ:  فَغَضِبَ  یَوْمٍ؟  مَسِیرَةُ  وَمَا  قُلْتُ:  رْ،  فَقَصِّ یَوْمٍ 
درباره ی  منصور  »از  بَقَرَةً«۱؛  تَذْبَحُوا  نْ 

َ
أ مُرُکُمْ 

ْ
یَأ هَ  اللَّ إِنَّ  مُوسَی  لَهُمْ  قَالَ  إِذْ  إِسْرَائِیلَ 

قصر کردن نماز پرسیدم، پس فرمود: هرگاه در سفری بودی قصر کن، گفتم: در چه 
سفری؟ فرمود: هرگاه به مدّت یک روشنایی روز سفر کردی قصر کن، گفتم: در چه 
به مسافت یک روز راه سفر کردی قصر کن، گفتم: مسافت  مسافتی؟ فرمود: هرگاه 
یک روز راه چیست؟ پس به خشم آمد و فرمود: به خدا سوگند فرو نرفتید مگر چونان 
که بنی اسرائیل فرو رفتند هنگامی که موسی به آنان گفت خداوند شما را امر می کند 

که گاوی را ذبح کنید«.

3 . برخورداری از تخفیف های شرعی در سفر برای کسی است که به قصد معصیت سفر نمی کند؛ 
الِمِ قَصْرُ صَلََاةٍ وَلََا إِفْطَارُ  چنانکه منصور هاشمی خراسانی حفظه الله تعالی فرموده است: »لَیْسَ لِلظَّ
ةٌ فِي خِیفَةٍ«2؛ »برای ظالم نه شکستن  صَوْمٍ وَلََا اضْطِرَارٌ فِي مَخْمَصَةٍ وَلََا کِذْبٌ فِي مَصْلَحَةٍ وَلََا تَقَیِّ
نمازی و نه خوردن روزه ای )در سفر( و نه اضطراری در مخمصه و نه دروغی در مصلحت و نه تقیّه ای 
در بیم است«؛ چراکه همه ی این رخصت ها از روی رحمت خداوند وضع شده اند و ظالمان مستحقّ 
الِمِین3َ؛ »آگاه باشید که  هِ عَلَی الظَّ لََا لَعْنَةُ اللَّ

َ
رحمت خداوند نیستند؛ چنانکه فرموده است: أ

لعنت خداوند بر ظالمان است«. به علَاوه، کسانی که سفر شغل آنان است، به نحوی که بیشتر ایّام 
سال در حال رفت و آمد هستند، مسافر محسوب نمی شوند و تبعاً مکلّف به قصر نماز و افطار روزه 

نیستند؛ مگر در راه هنگامی که برایشان عسر و حرجی دارد.

4 . بنا بر نظر اهل بیت پیامبر صلّی الله علیه و آله و سلّم4 کسی که قصد اقامت ۱۰ روز در جایی 
را دارد، مسافر محسوب نمی شود و باید نماز خود را در آنجا کامل بخواند و روزه ی خود را بگیرد و 
این نظر منصور هاشمی خراسانی حفظه الله تعالی است؛ چنانکه یکی از یارانمان ما را خبر داد، 

گفت:

۱ . گفتار ۱22، فقره ی 2
2 . گفتار ۱22، فقره ی 4

3 . هود/ ۱۸
للکلیني، ج4،  الکافي  للحمیري، ص23۰؛  الإسناد  قرب  للبرقي، ج2، ص372؛  المحاسن  بن جعفر، ص۱۹4؛  . مسائل علي   4

ص۱33؛ من لَا یحضره الفقیه لَابن بابویه، ج۱، ص437؛ الإستبصار للطوسي، ج۱، ص237
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لِمَاذَا   ،۱إِلَاَّ عَشْرًا لَبِثْتُمْ  إِنْ  بَیْنَهُمْ  یَتَخَافَتُونَ  تَعَالَی:  هِ  اللَّ قَوْلِ  الْمَنْصُورَ عَنْ  لْتُ 
َ
»سَأ

لََاةُ  الصَّ فِیهَا  یُقْصَرُ  فَرِ  السَّ کْثَرُ 
َ
أ امٍ  یَّ

َ
أ عَشَرَةَ  نَّ 

َ
لِْأ قَالَ:  عَشْرًا؟!  إِلَاَّ  یَلْبَثُوا  لَمْ  هُمْ  نَّ

َ
أ یَزْعُمُونَ 

نْیَا غَیْرَ  هُمْ کَانُوا مُسَافِرِینَ فِي الدُّ نَّ
َ
وْمُ فَمَنْ زَادَ عَلَیْهَا فَهُوَ مُقِیمٌ فَیَزْعُمُونَ أ وَیُفْطَرُ فِیهَا الصَّ

فَرِ وَلََا  قَلُّ السَّ
َ
هُ أ نَّ

َ
مْثَلُهُمْ طَرِیقَةً إِنْ لَبِثْتُمْ إِلَاَّ یَوْمًا2؟! قَالَ: لِْأ

َ
مُقِیمِینَ! قُلْتُ: فَلِمَاذَا یَقُولُ أ

وتِیتَ الْحِکْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ«3؛ 
ُ
كَ قَدْ أ نَّ

َ
شْهَدُ أ

َ
کْبَرُ! أ

َ
هُ أ قَلَّ مِنْ یَوْمٍ! قُلْتُ: اللَّ

َ
یَکُونُ سَفَرٌ أ

در  که می فرماید: >)گناه کاران  پرسیدم  بلندمرتبه  درباره ی سخن خداوند  منصور  »از 
روز قیامت( میان یکدیگر نجوا می کنند که جز ده روز درنگ نکردید<، چرا می پندارند 
نماز در  روز حدّاکثر سفر است،  اینکه ده  برای  نکردند؟! فرمود:  روز درنگ  که جز ده 
آن شکسته و روزه در آن افطار می شود، پس هر کس بر آن بیفزاید او مقیم است، پس 
آنان می پندارند که در دنیا مسافر بوده اند نه مقیم! گفتم: پس چرا >نیکوکارترین آنان 
می گویند که جز یک روز درنگ نکردید<؟! فرمود: برای اینکه یک روز حدّاقلّ سفر است 
و هیچ سفری کمتر از یک روز نیست! گفتم: الله اکبر! شهادت می دهم که به تو حکمت 

و گفتار فیصله کننده داده شده است«.

همچنین، بنا بر نظر اهل بیت پیامبر صلّی الله علیه و آله و سلّم4 کسی که بدون قصد اقامت، 
بیشتر از یک ماه در جایی می ماند، در حکم مقیم است و باید نماز خود را در آنجا کامل بخواند و 

روزه ی خود را بگیرد.

5 . بنا بر روایات متواتر اسلَامی، پیامبر صلّی الله علیه و آله و سلّم نماز خود را در مکّه به قصر 
خواند و پس از او، ابو بکر نیز نماز خود را در مکّه به قصر خواند و پس از او، عمر نیز نماز خود را در 
مکّه به قصر خواند و پس از او، عثمان نیز نماز خود را در مکّه به قصر خواند، تا آنکه پس از مدّتی 
این کار را ترک کرد و نماز خود را در مکّه کامل خواند و از این رو، مورد اعتراض شدید صحابه قرار 
گرفت5 و یکی از کسانی که به این سبب بر او اعتراض کردند علیّ بن ابی طالب بود6. با این وصف، 
نمی توان کامل خواندن نماز در مکّه برای مسافر را سنّت دانست، اگرچه روایاتی متعارض از اهل 

بیت درباره ی جواز آن رسیده است7.

۱ . طه/ ۱۰3
2 . طه/ ۱۰4

3 . گفتار ۱22، فقره ی 3
4 . الکافي للکلیني، ج3، ص435؛ الإستبصار للطوسي، ج۱، ص237

5 . بنگرید به: مسند أبي داود الطیالسي، ص۱۱5؛ مسند الشافعي، ص56؛ مصنف عبد الرزاق، ج2، ص5۱6؛ مسند أحمد، ج۱، 
ص37۸، ج2، ص۱6 و ۱4۰، ج3، ص۱44، ج4، ص43۰؛ سنن الدارمي، ج۱، ص354؛ صحیح البخاري، ج2، ص35؛ صحیح 

مسلم، ج2، ص۱46؛ سنن أبي داود، ج۱، ص43۸؛ سنن الترمذي، ج2، ص۱۸3؛ سنن النسائي، ج3، ص۱2۰.
6 . بنگرید به: تاریخ الطبري، ج3، ص322؛ المحلی بالآثار لَابن حزم، ج4، ص27۰.

7 . بنگرید به: الإستبصار للطوسي، ج2، ص33۱.
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با تشکر از سایت بسیار مفید شما

در متون فقهی بحث وطن مطرح شده است و اینکه چه جایی وطن محسوب می شود و چه جایی 
نه که بشود با رسیدن به آن نماز را کامل کرد. می خواستم بدانم نظر جناب آقای هاشمی خراسانی 

در این باره چیست؟

از توجه دفتر محترم ایشان سپاسگزارم

وطن انسان، شهر یا روستایی است که عرفاً در آن ساکن محسوب می شود و به اصطلَاح معروف، 
خانه و زندگی دارد و هنگامی که بیش از یک روز از آن بیرون می رود، گفته می شود که به سفر رفت. 
بنابراین، وطن انسان شهر یا روستای محلّ سکونت اوست، نه لزوماً شهر یا روستای محلّ تولّد یا 
کار یا تحصیل یا سکونت والدینش و آن می تواند متعدّد باشد؛ هنگامی که در بیش از یک شهر یا 
روستا خانه دارد و گاهی در یکی و گاهی در دیگری به اندازه ای زندگی می کند که در هیچ کدام او 

را مسافر نمی دانند.

آری، در شهر یا روستایی که سکونت ندارد، اگر قصد اقامت ده روز یا بیشتر داشته باشد، در حکم 
ساکن محسوب می شود و باید نماز خود را کامل بخواند و روزه ی خود را بگیرد.

علیه  مهدی  برای  زمینه سازی  صرف  را  شبتان  و  روز  که  خداوند  خالص  بندگان  شما  بر  سلَام 
السلَام می کنید.

آیا ممکن است معنای سفر مسیرة یوم و خروج بیاض یوم و فرق بین آن دو را مفصل تر مطرح 
کنید و مثال دهید؟

پاسخ به پرسش فرعی ۱                                           تاريخ: ۱۳۹۶/۷/۱۷

تعلیقات
پرسش ها و پاسخ های فرعی

تاريخ:  ۱۳۹۶/۷/۱۰نويسنده: صادقپرسش فرعی ۱ 

تاريخ:  ۱۳۹۷/۳/۷نويسنده: ابو حسن الحسانيپرسش فرعی ۲ 
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بنا بر توضیحات فوق، حکم مسأله به بیان ساده این است که هرگاه کسی برای رسیدن به جایی 
بیرون از شهر یا روستای خود، به مدّت یک روز )از طلوع تا غروب آفتاب یا معادل آن به ساعت( 
در راه باشد، مسافر محسوب می شود و باید نماز خود را بشکند و روزه ی خود را افطار کند، ولی 
هرگاه کمتر از یک روز در راه باشد، به این معنا که پیش از غروب آفتاب به مقصد خود برسد یا به 
مسکن خود باز گردد، مسافر محسوب نمی شود و نباید نماز خود را بشکند و روزه ی خود را افطار 
کند؛ مگر اینکه مسافتی را پیموده باشد که معمولًَا در یک روز پیموده می شود و آن در یک برآورد 
تقریبی، برای کسی که پیاده یا با حیوان سفر می کند، دست کم 43 کیلومتر و برای کسی که با 
وسایل نقلیّه ی جدید سفر می کند، دست کم 6۰۰ کیلومتر است؛ هر چند برای شکستن نماز و 
افطار روزه، سپری کردن این مدّت یا پیمودن این مسافت لَازم نیست، بلکه خروج از شهر یا روستای 
خود به قصد آن کافی است؛ زیرا کسی که به قصد سپری کردن این مدّت یا پیمودن این مسافت 
از شهر یا روستای خود بیرون می رود، مسافر محسوب می شود و می تواند از تخفیف خداوند برای 

مسافرین استفاده کند.

گاه تعریف سفر از نظر »عرف« منطبق بر تعریف سفر با محاسبه ی »مسیرة یوم« نیست. در چنین 
آیا باید عرف را ملَاک عمل قرار داد یا »مسیرة یوم« را؟ فرض بفرمایید که  حالتی چه باید کرد؟ 
کسی مسافتی 3۰۰ یا 4۰۰ کیلومتری را در نصف روز طی می کند و چند روز را در مکانی اقامت 
می کند؛ به طوری که عرفاً به »سفر« رفته و به وی »مسافر« گفته می شود و ویژگی های مسافری را 
دارد که مسافت یک روز کامل یا بیشتر را طی کرده است. این فرد اگرچه عرفاً مسافر است، ولی 
مسافت یا مدت معادل »مسیرة یوم«  یا »بیاض یوم« را طی نکرده است. در چنین حالتی چه باید 

بکند؟

پیش پیش از توجّه و پاسخ شما سپاسگزاری می کنم.

هر چند سفر در اصل مفهومی عرفی است، ولی از آنجا که مردم درباره ی آن اختلَاف می کنند و در 
 تشخیص آن دچار مشکل می شوند، ملَاکی شرعی برای آن تعیین شده و آن همانا روشنایی یک روز، 

پاسخ به پرسش فرعی ۲                                           تاريخ: ۱۳۹۷/۳/۱۱

تاريخ:  ۱4۰۲/۹/۳۰نويسنده: فرهاد گلستانپرسش فرعی ۳ 

پاسخ به پرسش فرعی ۳                                           تاريخ: ۱4۰۲/۱۰/۱4
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یا مسافتی است که معمولًَا در روشنایی یک روز پیموده می شود. بنابراین، اگر خورشید در ساعت 
7 صبح طلوع و در ساعت 5 عصر غروب می کند، ۱۰ ساعت حرکت از وطن خود به سوی جایی 
دیگر، یا مسافتی که معمولًَا در ۱۰ ساعت پیموده می شود، سفر به شمار می رود و کمتر از آن، سفر 

به شمار نمی رود.

برای کسی  یا مسافت  مدّت  این  آنکه نصف  از  بیت رسیده حاکی  اهل  از  فراوانی  روایات  آری، 
که قصد برگشت به وطن خود را دارد کافی است؛ چراکه مجموع رفت و برگشت او، سفر را محقّق 
بیرون  دیگر  جایی  به سوی  خود  وطن  از  5 ساعت  برگشت،  قصد  با  که  کسی  بنابراین،  می کند. 
می رود، یا مسافتی که معمولًَا در 5 ساعت پیموده می شود را پشت سر می گذارد، مسافر است، ولی 
برخی گفته اند که رفت و برگشت او باید در یک روز باشد؛ چراکه در غیر این صورت، روایات فراوانی 
که روشنایی یک روز یا مسافتی که معمولًَا در روشنایی یک روز پیموده می شود را ملَاک دانسته اند، 
بی معنا یا نیازمند به تأویل می شوند و این سخن درستی است و گواه آن روایت نزّال بن سبرة است 
هْرَ وَالْعَصْرَ رَکْعَتَیْنِ، ثُمَّ  رَجَعَ  ی بِهَا الظُّ خَیْلَةِ، فَصَلَّ لََامُ خَرَجَ إِلَی النُّ ا عَلَیْهِ السَّ که می گوید: »إِنَّ عَلِیًّ
کُمْ«۱؛ »علی علیه السلَام به نُخیله )در نزدیکی کوفه(  نَبِیِّ ةَ  مَکُمْ سُنَّ عَلِّ

ُ
أ نْ 

َ
أ رَدْتُ 

َ
أ فَقَالَ:   مِنْ  یَوْمِهِ، 

رفت، پس نماز ظهر و عصر را در آن دو رکعت گزارد، سپس در همان روز برگشت و فرمود: خواستم 
هِ  که سنّت پیامبرتان را به شما بیاموزم« و روایت زرارة بن أعین که در آن آمده است: »کَانَ رَسُولُ اللَّ
إِذَا رَجَعَ کَانَ  هُ  نَّ

َ
لِْأ مَا فَعَلَ ذَلِكَ  وَإِنَّ بَرِیدٍ،  وَذُبَابٌ عَلَی  رَ،  تَی ذُبَابًا قَصَّ

َ
أ إِذَا  مَ  وَآلِهِ وَسَلَّ هُ عَلَیْهِ  ی اللَّ صَلَّ

سَفَرُهُ بَرِیدَیْنِ ثَمَانِیَةَ فَرَاسِخَ«2؛ »رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم هرگاه به ذباب )کوهی در 
نزدیکی مدینه( می رفت، نماز خود را شکسته می گزارد و تا ذباب یک برید راه بود و این کار را می کرد 
چون وقتی بر می گشت، سفرش دو برید یعنی هشت فرسخ می شد« و ظاهر این است که در همان 
هُ إِذَا ذَهَبَ بَرِیدًا وَرَجَعَ بَرِیدًا شُغِلَ  روز بر می گشت و روایت محمّد بن مسلم که در آن آمده است: »إِنَّ
یَوْمَهُ«3؛ »هرگاه یک برید برود و یک برید برگردد، همه ی روزش را مشغول بوده است«؛ با توجّه به 
اینکه ظاهر از آن، برگشت در همان روز است تا متّصل به رفت باشد، نه برگشت در روزی دیگر که از 
رفت جدا شده و مانند سفر جدیدی است و روایت سلیمان بن حفص مروزی که در آن آمده است: 
وْ بَرِیدٌ ذَاهِبًا وَجَائِیًا«4؛ »شکستن نماز در دو برید، یا یک برید رفت و 

َ
لََاةِ بَرِیدَانِ، أ قْصِیرُ فِي الصَّ »التَّ

برگشت است«؛ با توجّه به اینکه اگر مراد از برگشت، برگشت در همان روز نباشد، تعبیر به »دو برید، 
یا یک برید رفت و برگشت« بی معنا یا نیازمند به تأویل است؛ زیرا هر مسافری که یک برید می رود، 

۱ . مصنف ابن أبي شیبة، ج2، ص2۰۰؛ الْأوسط في السنن والإجماع والَاختلَاف لَابن المنذر، ج4، ص35۰؛ المحلی بالآثار لَابن 
حزم، ج3، ص۱۹7

2 . من لَا یحضره الفقیه لَابن بابویه، ج۱، ص44۹
3 . تهذیب الْأحکام للطوسي، ج4، ص224
4 . تهذیب الْأحکام للطوسي، ج4، ص226
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ناگزیر در همان روز یا روزی دیگر یک برید هم بر می گردد، مگر اینکه قصد برگشت نداشته باشد 
که کمتر پیش می آید، تا حدّی که عنوان »مسافر« از او انصراف دارد؛ همچنانکه در مقصد مسافر 
محسوب نمی شود و باید نماز خود را کامل بخواند و روزه ی خود را بگیرد و روایت دیگری که در آن 
ائِمُ بَرِیدَانِ، وَإِنْ خَرَجَ إِلَی مَسَافَةِ  لََاةُ وَیُفْطِرُ فِیهِ الصَّ ذِي تُقْصَرُ فِیهِ الصَّ فَرِ الَّ دْنَی السَّ

َ
آمده است: »أ

فْطَرَ«۱؛ »نزدیک ترین سفری که نماز در آن شکسته و روزه در آن 
َ
رَ وَأ بَرِیدٍ وَاحِدٍ یَذْهَبُ وَیَرْجِعُ قَصَّ

افطار می شود، دو برید است و اگر تا مسافت یک برید می رود و برمی گردد نیز می تواند شکسته 
بخواند و افطار کند«؛ با توجّه به اینکه ظاهر از آن نیز رفت و برگشت در یک روز است که مشقّت 
یک سفر کامل را دارد و تخفیف مقرّر را اقتضا می کند، نه رفت در روزی و برگشت در روزی دیگر که 
به دلیل وجود فاصله و استراحت، مشقّت یک سفر کامل را ندارد و تخفیف مقرّر را اقتضا نمی کند.

۱ . دعائم الإسلَام لَابن حیون، ج۱، ص277
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